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 چکیده

هاي سـاخت تصـاویر بلاغـی،     تواند زمینه مهر به عنوان یکی از عناصر مهم خیال شاعرانه می  دهد که اسطورة نشان می  این مقاله
 شـاهنامه هاي اساطیري مهر را با مصادیق هنري آن در  نویسنده کوشیده است روایت. استعاري و تشبیهی را براي شاعر فراهم نماید

هـاي سـنتّ    روشـن  سـایه . صورت خیال شاعرانه و رنگ ادبی و اعتلاي هنري و زیباشناختی یافته است شاهنامهمهر در . تطبیق دهد
ه ویـژه در ترسـیم     ،شدن مهر به اوصاف انسانی در تصـاویر اسـتعاري و بلاغـی    پرستش و ستایش مهر و آیین میتراییسم و آراسته بـ

د  پرندگان اساطیري نیز در. مشهود است شاهنامهدر  ،طلوع و غروب ه سـعی    . ساخت تصاویر بلاغی نقش مؤثري دارنـ در ایـن مقالـ
 .شودمهر بررسی و تحلیل قرار  ةتصویرسازي بر مبناي اسطور ةشده است خلاّقیت هنري فردوسی در حوز
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 مقدمه
خوانندگان متون شعر و نثـر را بـه   هایی است که از دیرباز ذهن پژوهندگان و  یکی از پرسش  چیستی اسطوره

کـه مولـود اندیشـه و      اسـطوره . هاي فلسفی درآمده است خود مشغول ساخته و در عصر حاضر در شمار پرسش
در گذر تاریخ حیات تازه و هویت خـاص   ،هاي بشري است تخیل و دانش  نخستین اقوام باستانی و بیانگر آرمان

شناسـی، ادبیـات    جامعه ،شناسی مردم ،تئوري ادبیات ،نقد ادبی، شناسی اناسطوره امروزه در مباحث زب. یافته است
 .توجهی دارد نقش و کارکرد قابل ،کلاسیک و معاصر

آنچه در ایـن مقالـه   . اي دارد مهر است که در شعر و نثر پارسی جایگاه ویژه ةیکی از اساطیر کلاسیک، اسطور



اکنـون جـاي آن    .اسـت  شاهنامۀ فردوسیمهر در  ةتصویر بلاغی خورشید و بازتاب اسطور ،شود بدان پرداخته می
که این پرسش مطرح شود که تعریف عملیاتی اسطوره و موضوع و هدف آن چیسـت و در پـی آن بـدانیم     است

 چگونه است؟ شاهنامهمهر در  ةکارکرد بلاغی اسطور
ر آن از خدایان، عالم و جهان زندگی و اتفاقات طبیعـت  ها و سرودهاي دیرین بشري است که د قصه  ،اسطوره

هـا   اسطوره محصول دورانی است که آدمیان نسبت بـه جهـان هسـتی و پدیـده    . و صور کیهانی سخن رفته است
شـده و ماهیـت    هاي کهن اساطیري زمانی براي بشر حقیقت تلقی مـی  داستان. اند بینش احساسی و شهودي داشته

 . است  تاریخی و دینی داشته
خدایان، قهرمانان، ایزدان و دیوان، نبرد نیروهاي خیر و شر، باورهـا، مـرگ و زنـدگی،     بیشترموضوع اسطوره 

 .دهد در زمان و مکانی دیگرگون رخ می  اسطوره. ستاهاي طبیعت و نیروهاي آسمانی  اعمال مذهبی و شگفتی
 . ها و احوال عالم است تلقی او از پدیدهشناخت و تفسیر دانش نخستین بشر و طرز  ،اساطیر ۀهدف از مطالع

تـوان   از ایـن رو مـی   .یابی به حقیقت و کنه هسـتی اسـت   ها رفتار ذهنی بشر نخستین به منظور دست اسطوره
هـا همـین اسـت کـه در      راز مانـدگاري اسـطوره  . انـد  با فلسفه و تفکرّ پیوند یافته و ماندگار شدهها  اسطورهگفت 

 .اند ها رسوخ کرده و حیات تازه یافته انسانقلمرو  فکر و ذهن و زبان 
 تحقیق ۀپیشین

 ،اسطوره از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و یکی از آغازگران این بحث ةهاي علمی دربار پژوهی و بحث اسطوره
هایی دارد و نقـش   اسطوره بحث رهدربانیز فروید  .دانست بیماري زبان می ۀرا نتیج  است که اسطوره 1ماکس مولر

 ـ 1845( 2زرکتـاب فری ـ  ،اسـاطیر  ةهاي مهم دربار یکی از کتاب. داند آن را در ارضاي امیال می مـردم  ــ  ) 1941 ـ
منتشـر   1890در دوازده جلد در سـال   3زرین  عنوان شاخهبا است که ـ شناس انگلیسی و استاد دانشگاه لیورپول  

المعـارف دینـی اسـت کـه در     ةترین اثر او دایر مهم .اهل رومانی است 4الیاده شناس مهم میرچا دیگر اسطوره .شد
از  .اسـت ) 1372(جلال سـتاّري   ۀکه ترجم اندازهاي اسطوره چشمجلد به چاپ رسید و کتاب  16در  1987سال 

نـورتروپ  و دیگري ادیب بزرگ کانادایی ـ شاعر شهیر انگلیسی  ـ  5وسگرا یکی رابرت گری منتقدان بنام اسطوره
نوشـت و صـالح حسـینی آن را بـا عنـوان       1957را در سـال   آناتومی نقـد کتاب که است ) 1991 ـ 1912( 6فراي

 . ترجمه کرد تحلیل نقد
تـوان بـه    اما در امتداد آن مـی  ،موضوعی منطبق با موضوع تحقیق حاضر یافت نشد انجام شده، هاي در بررسی

 پژوهشـی در اسـاطیر ایـران   هاشـم رضـی،    ۀنوشت) 1380(در دو جلد  هرآیین مآثار مرتبط با تحقیق از جمله کتاب 
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گردآورنـده ابوالقاسـم   ) 1375) (مجموعه مقالات( اسطوره  تا تاریخهمچنین کتاب از و مهرداد بهار  ۀنوشت) 1375(
ژاله آموزگـار   ۀترجمبا جان هینلز از  شناخت اساطیر ایران ،ژاله آموزگار ۀنوشت تاریخ اساطیري ایرانپور و  اسماعیل

) 1378( هـاي شـکار شـده    سـایه  ،هاشم رضـی  ۀترجم با فرانتس کومناز  اسرار آیین میترا ،)1382(و احمد تفضلی 
 .  محمد مقدم اشاره کرد ۀنوشت مهر و ناهید ةجستار درباربهمن سرکاراتی و  ۀنوشت

نیروي خیال و مبتنی بر تجربه و شناخت و نگرش اولیـه   ۀپرداخت .ادبیات است ةاسطوره یکی از عوامل سازند
تـوان گفـت عصـر اسـاطیر بـر       بنابراین می. صور خیال ادبی است ةدهند اسطوره شکل .است  بشر از جهان هستی

 . عصر ادبیات و کتابت تقدم زمانی دارد
ه و روایـات اسـاطیري   اسـطور . شـود  ادبیات، تمثیلی، سمبلیک و استعاري مـی  ۀبا ورود به عرص  زبان اسطوره

هـاي اسـاطیري و سـاختار آنهـا مایـه       هـاي پهلـوانی از داسـتان    بیشتر حماسه. پیش از حماسه وجود داشته است
 .یابد رنگ آرمانی ادبی و هنري می ،پرداز شاعر حماسه ۀخام هاي اساطیري زیر داستان. اند گرفته

اسـاطیر   ۀایـن اثـر ادبـی و حماسـی عرص ـ     .داردملی ایران بنیان اسـاطیري   ۀبه عنوان حماس شاهنامۀ فردوسـی 
یکـی از ایـن    .هاي طبیعت و صـور کیهـانی اسـت    قهرمانان، نیروهاي خیر و شر و پدیده ،چون شاهان یگوناگون
تبلـور   شـاهنامه گـردد و در   مهر است که سنّت پرستش و ستایش آن به دوران بسیار کهن برمـی  ةاسطور ،اساطیر

 .ادبی و هنري یافته است
فردوسـی   ،هـاي طـرح ادبـی اسـت     بر این است که از آنجا که اسطوره  یکی از قطـب  فرضیۀ ما در این مقاله 

خورشـید  (تصاویر اساطیري مهـر  . تصاویر بلاغی، استعاري و تشبیهی خلق کند ،توانسته است از منظر این قطب
هـاي   هـاي اندیشـه   روشـن  یـانگر سـایه  مبتنی بر تخیل شـاعرانه و ب  شاهنامهدر ) هور آفتاب ـشید   ـمهر   ـخور   ـ

 . میتراییسم در ایران باستان است
اسـتنباطی و واحـد    ـروش تجزیه و تحلیل از نوع توصیفی  . تحلیل محتواست ،در این پژوهشروش تحقیق 

 .است )چاپ مسکو(جلد  9در  شاهنامۀ فردوسیآماري تحقیق،  ۀجامع. تجزیه و تحلیل کلمه و بیت است
 
 مهر رةاسطو

مهر در آغـاز خـداي    .شده است 8»میترا«در لاتین  و» میثره«بوده و در اوستایی  7»مثر«و » متر«مهر در پهلوي  ةواژ
 .یابد هاي باستانی ایران است که در روزگار اشکانیان گسترش بسیار می آیین مهرپرستی از آیین .پیمان بوده است

پرسـتش او در غـرب   . دوار گوناگون بوده استمهر خداي مهمی در تاریخ بسیاري از کشورهاي مختلف در ا
در آیین زرتشتی یکی از ایزدان بـزرگ و نیرومنـد   مهر . استتا شمال انگلستان و در شرق تا هند گسترش داشته 

                                                             
٧. Mithr 
٨. Mithra 



 .هنوز مورد احترام زرتشتیان است ،شد که نخست هزاران سال پرستیده می او. است
پـیش از   مهـر شـود؛   وصـیف زیبـایی از او مـی   ت ،که سـرود مخصـوص اوسـت    ،در کتاب اوستا در مهریشت

 . شود و همراهی او با خورشید باعث شده است که بعدها مهر معنی خورشید پیدا کند خورشید ظاهر می
 ،از ایـن روي  .اي حاکی از این است که این ایزد، پس از زادن بر آن شد تـا نیـروي خـود را بسـنجد     اسطوره«

سپس مهـر   .تاب نیروي مهر را نیاورد و بر زمین افتاد ،خورشید ،این کارنخست با خورشید زورآزمایی کرد و در 
ایـن  . او را یاري داد تا برخیزد و دست راست خود را به سوي او دراز کرد و این دو ایزد با یکدیگر دست دادند

وفادار هـم  پس مهر تاجی بر سر خورشید نهاد و از آن پس دو یاران . مهر بیعت کرد نشان آن بود که خورشید با
 )21: 1383آموزگار (. »شدند

فتـاب یـا تـاج    آتاج  ۀاضافـ  فردوسی ۀشاهنامبه ویژه در ـ توان نتیجه گرفت که در ادبیات فارسی   می ،بنابراین
آفتاب شاه و خدا بـوده  . شده است دیگري درك می گونۀدر عصر اساطیر به  ،تشبیهی دارد ۀمهر که به نظر ما جنب

 .بینیم مهر را با تاجی پرتوافشان می ،در نقش و نگارهاي اساطیري. تاج داشته است راستی بهو 
 :سراید حکیم فردوسی در این باره چنین می

ــپیده ز چـــو تـــاج خـــور روشـــن آمـــد پدیـــد  ــد  ســـ ــان بردمیـــ ــم کمـــ  خـــ
 )120: 4، ج 1966فردوسی (

 .مصرحّه از آسمان است ةکمان در این بیت استعار
ــم  ــرین هـ ــا ز  بـ ــان تـ ــپهر  نشـ ــم سـ ــاج   خـ ــور تــ ــد آن زیــ ــد آمــ ــر پدیــ  مهــ

 )23: 8همان، ج(
ــه گـــردد ســـپهر   ببینـــیم تـــا بـــر   ــر ســر از تــاج مهــر       کـ ــر نهــد ب ــه را ب  ک

 )262: 5همان، ج(
ــاج    ــود تـ ــده بنمـ ــید تابنـ ــو خورشـ  بگســــترد کــــافور بــــر تخــــت عــــاج چـ

 )147: 4همان، ج(
 ةو کـافور اسـتعار   ،مصرحّه از نخسـتین پرتوهـاي خورشـید    ةتاج در اینجا مفهوم استعاري یافته است؛ استعار

 :هاي زیر همچنین در بیت. مصرحّه از روشنایی خورشید است
 برافگنــــد خلعــــت زمــــین را ز عــــاج  مـــاهی چـــو بنمـــود خورشـــید تـــاج  ز

 )300: 8همان، ج(
ــاج   ــود تـ ــید بنمـ ــو خورشـ ــاور چـ ــر زمــین رنــگ ســـاج     زخـ  گــل زرد شــد بـ

 )224: 7همان، ج(
آیـد و آسـمان    زرین خویش از کوه سپند و آیینی البرز برمـی  ۀپگاهان بر گردون مهر هر روز ،شتیمهر ۀبر پای

. نگرد تا مبادا کسی به کـژي بگرایـد و پیمـان بشـکند     هاي آریایی را می خانمان ،نوردد و با هزاران چشم یمررا د
بیـدار را دارد   صفت خداي همیشه ،اي نین وظیفهکند و براي بهتر انجام دادن چ ها نظارت می مهر بر پیمان ،بنابراین

 ،پـوي  اي است آسمان مهر با خورشید که او نیز زرینه ،در روزگاران سپسین .آید و هرگز خواب به چشمانش نمی



 .در آمیخته و یکی شده است
راه خـداي  معمـولاً هم ـ  ،آیـد  می) دوستی یا پیمان(» میتره«که نامش به صورت ) مهرا(این خدا  ،در هند باستان

بـا   بیشتراین دو . شد به یاري خوانده می» ورونه ـمیتره  «به صورت ترکیب ) سخن راست(» ورونه«دیگري به نام 
درخشـان خـود کـه سـاز و بـرگش همچـون        ۀند و هر دو با هم بر گردون ـشو عباراتی خاص انسان توصیف می

امـا بـا   . اقامـت دارنـد  ـ ستون و هـزار در دارد   که هزار ـ هاي زمینی است، سوارند و در اقامتگاهی زرین   گردونه
بـراي ترسـیم    تنهـا آنـان ذکـر نشـده و تصـویرپردازي      ةاي دربـار  اسـطوره  ۀهیچ افسان ،وجود این تصویرپردازي

 .خصوصیت این دو شخصیت به کار رفته است
 . شود کند و در این صورت است که به خداي جنگ مبدل می دشمنی می ،مهر با هر که پیمان را بشکند

تازد و آنان را شکسـت   اوست که بر دیوان دروغ می .کند محافظت می» راستی«یا » نظم«مهر کسی است که از 
 :کند پردازي می گونه تصویر فردوسی راستی و دروغ را این .دهد می

ــتی  هــر آن جــا کــه روشــن بــود راســتی       ــروغ دروغ آورد کاســــــــ  فــــــــ
 )133: 3، ج1966فردوسی (

 .مکنیه از چراغ میراست ةمکنیه از خورشید و دروغ استعار ةراستی استعار
پرسـتان چنـین    در بخش نبرد با دروغ ،که از قطعات زیباي حماسی اوستاست ،مهر خداي راستی در مهریشت

 :آمده است
» .ها را به راستی آورد و سپاه بیاراید و داراي هزار چستی و صاحب شـهریاري و دانـا و تواناسـت    مهر سخن«

 )114: 1363صفا (
آموزگـار  (» .شود مترادف دیـو  اي می ولی سپس کلمه ،دروغ یا دروج در آغاز نامی براي ماده دیوان بوده است«

1383 :38( 
تـرین   ولـی نسـبت بـه وفـاداران خـود مهربـان       ،مهر با پیمان شکنان یا مهر دروجان دشـمنی سرسـخت دارد  

 . مهر هم به معناي مهربانی و هم در معناي خورشید به کار رفته است ةواژ شاهنامهاز این رو در . خداست
ــردان  ــرد داد و گــ ــد  خــ ــپهر آفریــ ــد    ســ ــر آفریــ ــدي و مهــ ــتی و تنــ  درشــ

ــه نیـــک و بـــه بـــد دادمـــان دســـتگاه   خداونــــد گردنــــده خورشــــید و مــــاه بـ
 )110: 2، ج1966فردوسی (

یا براي دیو خاصی یـا همچنـین   ) انگرمینیو(به عنوان لقبی براي اهریمن  بیشتر "فریب"یا  "دروغ"اصطلاح «
 )82:  1382هینلز (» .رود به کار می ،اي از دیوان که مشهورترین آنها ضحاك است براي طبقه

نـه بـه صـورت کـودك بلکـه همچـون       ) مهر(محققان برآنند که پیروان کیش مهر اعتقاد داشتند که این خدا «
  خنجـري کـه بـا آن روزي   . اوست با خـود دارد  ۀهایی را که نمودار وظیف شود و نشانه تولّد میجوانی از صخره م

اي کـه نمـاد فرمـانروایی     آید و گاه کره گاو نر را خواهد کشت و مشعل آتش که نماد نوري است که به جهان می
 )124 :همان(» .گیهانی است



خـویش ظـاهر    ۀهاي دیگـري بـراي انجـام وظیف ـ    انهبر خنجر و مشعل آتش با نش افزونخورشید ، شاهنامهدر 
 .کلاه زرین، کمند، سپر زرین ـتیغ، سنان، گرز، درفش، چادر زرد، طراز چینی : از جمله  ،شود می

بـه کـار رفتـه    » مهـر «خور، شید، هور و آفتاب به عنـوان متـرادف    ،هاي خورشید واژه شاهنامهگفتنی است در 
 .است

ــد  برکشـــیدچـــو خورشـــید تیـــغ از میـــان  ــان ناپدیـ ــره گشـــت از جهـ  شـــب تیـ
 )12: 4، ج1966فردوسی (

ــه  ســـپهدار ایـــران بـــه فرزانـــه گفـــت      ــد  ک ــون برکش ــغ چ ــت  تی ــور از نهف  ه
 ــ  ــی رو ب ــیاوش هم ــیش س ــه پ ــوشه ب ــد آن دار   ه ــه فرمایـ ــا چـ ــر تـ ــوش نگـ  گـ

 )16: 3همان، ج(
ــرخ بلنــد     ــان ز چ ــید رخش ــو خورش  کمنـــد خواســـت افگنـــد رخشـــان همـــی چ

 )176: 2همان، ج (
 .است کمند استعاره مصرحّه از نخستین پرتوهاي خورشید رخشان

ــود   همــی چــاره جســت آن شــب دیریــاز      ــید بنمـ ــو خورشـ ــیچـ ــراز چینـ  طـ
 درفـــــش نگونســـــار شـــــد پرنیـــــانی درفــــش برافروخــــت از کــــوه زریــــن

 )59: 7، ج 1966فردوسی (
 .خورشید که باریک استاز نخستین پرتوهاي است طراز استعاره مصرحّه  چینی
 .است درفش استعاره مصرحّه از فروغ و روشنایی زرین

دویست سال طـول کشـید تـا بـه     . کوه اصلی کوه البرز بود که هشتصد سال طول کشید تا از زمین به در آمد
سـمان  الیـه آ  و دویست سال دیگر هم طول کشید تا به منتهی» خورشید پایه«رسید و دویست سال تا » ستاره پایه«

در حالی که ته آسمان در جـایی کـه جهـان را احاطـه      ،ترتیب این کوه میان گیهان کشیده شده است ینا هب. رسید
 )29: 1382هینلز (. پیوسته است ،کرده

ــر از     ــر زد س ــید ب ــو خورش ــارچ ــار   کوهس ــر جویبـــ ــاقوت بـــ ــترد یـــ  بگســـ
 )190: 3، ج 1966فردوسی (

 .و نور سیال خورشید است) طلا و یاقوت(زردي و سرخی تصویري از بلندي و پستی، خشکی و آب، 
ــر     ــر س ــد ب ــید ش ــو خورش ــوهچ  نمانـــــد آن زمـــــان روزگـــــار نبـــــرد زرد ک

 )53: 6همان، ج (
 .زرد شدن خورشید کنایه از به پایان رسیدن روز است

دارنـد و از ایـن    انـد و آن را بـه هـم پیوسـته نگـاه مـی       در زیر زمین پراکنده) البرز(هاي این کوه گیهانی  ریشه
جـا   قرار دارد و از آنـ البرز است   ۀکه قلـ » تیره«در وسط زمین کوه . آورند هاي دیگر سر برمی کوه ۀهم ،ها ریشه

ها پس از مرگ، در سفر خویش به سوي بهشـت یـا دوزخ بایـد از     تا به عرض، پل چینوت کشیده شده که روان
 .ندا جا دیوان با هم به گفت و گو مشغول دوزخ است که در آن ةدرواز ،کوه البرز ۀستیغ اَرزو بر لب. آن بگذرند

ــود   ــود پـــل بـ ــو بـــر چینـ  بـــه زیـــر پـــی انـــدر همـــه گـــل بـــود  گذشـــتن چـ



ــت   از آن پــس تــن جـــانور خــاك راســـت    ــاك راســـ ــدن پـــ  روانِ روان معـــ
 )238: 5، ج 1966فردوسی (

 . هاي پاك است مصرحّه از آسمان که جایگاه روان ةمعدن پاك استعار
 :ان باغی به تصویر کشیده شده استآسمان گاه چون

ــده   ــود تابنـ ــید بنمـ ــو خورشـ ــر چـ ــردان  چهـ ــاد گـــ ــاغ بگشـــ ــپهر در بـــ  ســـ
ــد     ي شـــــنبلید پدیـــــد آمـــــد آن تـــــوده ــد ناپدیـ ــره شـ ــب تیـ ــف شـ  دو زلـ

 )66: 8همان، ج (
 .است مصرحّه از آسمان بامدادین ةباغ استعار

 .است پرتو خورشیدو مصرحّه از روشنایی روز  ةشنبلید استعار ةتود
 :شب گاه به کشور لاژورد تشبیه شده است ةآسمان تیر

ــاب      ــیر آفت ــرج ش ــر از ب ــر زد س ــو ب ــاي آب     چ ــردار دریـ ــه کـ ــد بـ ــین شـ  زمـ
ــید زرد  ــادر آورد خورشـــ ــی چـــ  بگســــــترده بــــــر کشـــــــور لاژورد   یکـــ

 )233: 8همان، ج (
 .استمصرحّه از روشنایی روز  ةاستعارچادر زرد 

 .استشب  ةمصرحّه از آسمان تیر ةکشور لاژورد استعار
بـر  ) خـدایان (جا این نیرومنـدترین   گیرد و از آن هاي زیباي زرگون را فرا می مهر نخستین خدایی است که قله

 .نظارت دارد ،سراسر سرزمینی که ایرانیان در آن جایگزین هستند
گرزي که صد گره و صـد   ؛بر دوش سپري سیمین و در دست گرُزي گران دارد ،رهی زرینمهر بر تن خود ز

او . افکنـد  گرزي که هم اسب و هم سوار را به هراس مـی  ؛و از فلز زرد و زر سخت ساخته شده است داردتیغه 
سـپندمینو   ۀهاي زریـن و سـیمین دارنـد و سـاخت     نشانی با چهار اسب سفید نامیرا که نعل مینوي ستاره ۀبر گردون

 ـ .هاي مهر بدون سایه هستند اسب. شود سوار می ،هستند او هـزار تیـر و هـزار نیـزه و هـزار تبـرزین        ۀدر گردون
 .دارد گرازي گام برمیبه هنگام حرکت در گردونه، ایزد بهرام پیشاپیش او به صورت . پولادین است

ــن   ــید زری ــو خورش ــت   چ ــر گرف ــپر ب ــت     س ــر گرف ــر س ــت ب ــره زو دس ــب تی  ش
ــک   ــراهن مشــ ــداخت پیــ ــگ بینــ ـ  چــو یــاقوت شــد مهــر چهــرش بــه رنــگ رنـ

 )159: 6، ج 1966فردوسی (
 .استمصرحّه از تیرگی شب  ةرنگ استعار پیراهن مشک

ــر     ســـپر برگرفـــت چـــو خورشـــید زریـــن ــر س ــروز ب ــعر پی ــب آن ش ــتش  گرف
 )285: 5همان، ج (

 .استمصرحّه از آسمان  ةشعر پیروزه استعار ومصرحّه از گردي خورشید  ةزرین سپر استعار
ــن  ــو زریـ ــاب   چـ ــت افتـ ــپر برگرفـ  خــــواب ســــر جنگجویــــان برآمــــد ز سـ

 )367: 6همان، ج (
 .استمصرحّه از گردي خورشید  ةسپر استعار زرین



 کـــلاه خورشـــید بفروخـــت زریـــنچـــو  شـــب تیـــره لشـــکر همـــی رانـــد شـــاه
 )177: 6همان، ج (

 .استمصرحّه از نخستین پرتوهاي خورشید  ةکلاه استعار زرین
 .شود نیز خورشید با درفش ظاهر می

ــان درفـــش  ــید تابـ ــــنفش    چـــو بنمـــود خورشـ  معصــــفر شــــد آن پرنیــــان بـ
 )287: 4همان، ج (

 .استمصرحّه از نخستین پرتوهاي خورشید  ةدرفش استعار
 .است مصرحّه از آسمان ةپرنیان بنفش استعار

ــت زرد   ــمان گشـ ــون آسـ ــر روز چـ ــرد    دگـ ــغ نبــ ــت خورشــــید تیــ  برآهیخــ
 )23: 7همان، ج (

 .استزرد گشتن آسمان کنایه از فراخ دمیدن روز 
 :خنجر کشیدن خورشید ـ

ــید  ــر کشـ ــید خنجـ ــه شـــبگیر خورشـ ــد  بـ ــد ناپدیــ ــیم شــ ـ  شــــب تیــــره از بـ
 )47: 7همان، ج (

 .استمصرّحه از پرتو خورشید  ةاستعارخنجر 
ــش   ــردون درف ــر زد ز گ ــید ب ــو خورش  دم شــــب شــــد از خنجــــر او بــــنفش  چ

 )75: 4، ج 1966فردوسی (
 .استمصرحّه از نخستین پرتوهاي خورشید  ةدرفش استعار

 .استمصرحّه از پرتو خورشید  ةاستعار ،شب چونان حیوانی تصویر شده و خنجر
 :سنان خورشید

ــر زد ــر از چــرخ رخشــان  چــو ب  بپیچیــــد شــــب گــــرد کــــرده عنــــان  ســنان س
 )340: 5همان، ج (

 .استمصرحّه از نخستین پرتوهاي خورشید  ةسنان استعار رخشان
 )127: 1382هینلز (. مهر شمشیر در دست و کلاهی خاص بر سر دارد ،در نقش و نگارهاي اساطیري

 کـــلاه زریـــنچـــو خورشـــید بفروخـــت  شـــب تیـــره لشـــکر همـــی رانـــد شـــاه
 )177: 6، ج 1966فردوسی (

 .استعاره مصرّحه از نخستین پرتوهاي خورشید است و یافته اي هکلاه مفهوم استعار زرین
 ،کننـد  رود و مار و شیري او را همراهـی مـی   تعدادي از نقوش برجسته مهر را سوار بر اسب که به شکار می« 

پـیش  . برجسته، ماجراهاي این خدا با گاو نر به تصویر درآمـده اسـت  هاي اصلی نقوش  در صحنه. دهند نشان می
شـود کـه    مهر نخست موفّـق مـی  . بیند باید او را بگیرد و این کار را بسیار دشوار می ،از این که مهر گاو را بکشد

تـا اینکـه   کشـد،   سازد و خدا را به دنبال خود مـی  اما گاو نر خود را رها می. گاو نر را که در حال چراست بگیرد



» جـا او را بکشـد   تواند او را دوباره بگیرد و به غار ببـرد و در آن  شود و مهر می سرانجام حیوان سخت خسته می
بخشـی ایـن    حیـات   ویژگـی . گاو به معنی عمل آفرینش تعبیر شده استدر بیشتر موارد . )126 -124: 1382هینلز (

 .اند نمادپردازي کرده ،روید قربانی گیهانی را با گندمی که از دم گاو می
ــاو   ــر پشــت گ ــید زد پنجــه ب ــاو  چــو خورش ــروش چکــ ــد خــ ــامون برآمــ  ز هــ

 )182: 4، ج 1966فردوسی (
 . خورشید شیري پنداشته شده که پنجه بر پشت گاو زده است

 .خورشـید همـان شـیر اسـت     ،اما در لسـان اسـاطیر   ،)زمین بر شاخ گاو است(مراد از گاو مجازاً زمین است «
هاي کهـن هـم دیـده     شیر به گاو در نقاشی ۀحمل. و زمین به لحاظ بارآوري همان گاو) مقایسه شود با برج اسد(

ه اداما در اینجـا شـاعر روز را ار   ،معناي اساطیري قدسی دارد و مدلول آن بارآوري و پیدایش بهار است. شود می
 )244: 1378شمیسا (» .کرده  است

کشـد   او را مـی  .شدن خورشید یا مهر است فائق ۀدر واقع به منزل ،کشد او را میدر آیین میترا هست که مهر گ
 ،شـود  وقتی گاو به دست اهریمن کشـته مـی   .گاو مظهر ماه است. )276 ـ 275: 1381بهار (تا گیاهان به وجود آیند 

 )همان( .رود اش به ماه می نطفه
دانیم که جنگجویان پیش از رفتن به جنـگ بـا    رند و میآو به شمار می» پیمان«طبع ایران را سرزمین  هایرانیان ب

 .کنند هایشان به درگاه مهر دعا می بر بالاي اسب» کشورهاي ضد مهر«
کنـد کـه شـاه     روایت می تاریخ اسکندر چهارمدر کتاب / نویسان رومی به نام کوینتوس روفوس  یکی از تاریخ

همراه با سردمداران و کارگزاران خویش همگی به گرداگرد صـفوف مـردان مسـلح     ،ایران پیش از رفتن به جنگ
 )121: 1382هینلز (. گزاردند گشتند و به خورشید و مهر و آتش مقدس جاویدان نماز می می

 : خوانیم در داستان پادشاهی خسرو پرویز می
ــرد  ــید کـ ــوي خورشـ ــد و ســـر سـ  ز یــــزدان دلــــش پــــر ز امیــــد کــــرد  بنالیـ

ــین  ــر  چنـ ــن دادگـ ــاي روشـ ــت کـ ــر     گفـ ــه بـ ــد بـ ــو آیـ ــد از تـ ــت امیـ  درخـ
 )25: 9، ج 1966فردوسی (

 . نیز در داستان رستم  و اسفندیار سوگند خوردن به خورشید که مربوط به دوران مهرپرستی است
ــر و   ــردي و مهـ ــروزي و مـ ــه پیـ ــه جـــاي راي بـ  کـــه شـــاهیت بـــادا همیشـــه بـ

 )390: 5، ج 1966فردوسی (
 .موهم دو معنی خورشید و محبت است ،مهر ةواژ

ــه خورشـــید رخشـــان و جـــان زریـــر ــیر     بـ ــدار شـ ــدرم آن جهانـ ــان پـ ــه جـ  بـ
 برافـــــروزم ایـــــن اختـــــر و مـــــاه را کـــه مـــن زیـــن پشـــیمان کـــنم شـــاه را

 )234: 6همان، ج (
 :گوید رستم چنین می ،در داستان رستم و سهراب: شود گاه از ستاره به عنوان گواه یاد می

ــت    کــردم ســتاره گــواي مــن اســت     چــه  ــن اس ــاي م ــر پ ــان زی ــردي جه ــه م  ب



 )223: 2همان، ج (
 .مراد از ستاره مجازاً خورشید است
ــه جنـــگ ــا ســـتاره نکوشـــد بـ ــام و ننــگ   کســـی بـ ــا آســمان جســت کــس ن ــه ب  ن

 )416: 7همان، ج (
 :گوید مهر این گونه سخن می ةهمچنین از آفرینند

ـــــه دارنــــــده ـــر جــــان دارا نجســــتم گزنــــدکــــه  ي آفتــــــاب بلنــــــد بـ  بـ
 )405: 6همان، ج (

 .مصرع اول کنایه از خداوند است
 .کند و اهریمن در پایین و در ظلمت و تاریکی و شب اهورا مزدا در بالا و در روشنی فرمانروایی می

 .ردب درد و تاریکی و ظلمت را از بین می د و پیراهن شب را میشو خورشید در نبرد با تیرگی شب پیروز می
ــد روز    ــب بدریــ ــراهن شــ ــو پیــ ــی    چــ ــد آن شـــمع گیتـ  فـــروز  پدیـــد آمـ
ــت   ــن نشسـ ــت زریـ ــر تخـ ــاه بـ ــت    شهنشـ ــب را ببســ ــاد و لــ ــار بگشــ  در بــ

 )439: 7همان، ج (
ــون   ــراهن قیرگــ ــید پیــ ــو خورشــ ــرون   چــ ــ ــرده بـ ــد ز پـــ ــد و آمـــ  بدریـــ

 )30: 6همان، ج (
 .استمصرّحه از شب  ةپیراهن قیرگون استعار

ــر زد ز  ــک  خرچنــگ چنــگچــو خورشــید ب ــراهن مشـــ ــد پیـــ ــگ بدریـــ  رنـــ
 )162: 4، ج 1966فردوسی (

 .استمصرحّه از پرتوهاي خورشید  ةچنگ استعار
ــگ   ــت از چــرخ زن ــید برداش ــک  چــو خورش ــراهن مشـــ ــد پیـــ ــگ بدریـــ  رنـــ

 )301: 5همان، ج (
سـمبل   ،شـاهین یـا عقـاب   ـ که به قول نورتروپ فراي قبل از عصر ادبیـات بـوده اسـت      ـدر عصر اساطیر  «

 )198 ـ 197 :1378شمیسا (» .تقدس داشت ۀیین مهرپرستی جنبآخورشید بود و از این رو در 
 ـ3عروس  ـ2کلاغ  ـ1«: گذاشتند که عبارتند از مرحله را پشت سر می هفتین مهر یگفتنی است که پیروان آ  ـ

 )22: 1383آموزگار (. »پدر یا پیر ـ7د ـپیک خورشی ـ6پارسی  ـ5شیر  ـ4سرباز 
 ـ. کلاغ نمودار تاریکی در برابر خورشید است ،نماد شناسی اسطوره در شـب را سـیه زاغ پـراّن     ،تـوس  ۀفرزان

 .خوانده است
ــر     ــرآورد پـ ــان بـ ــو خورشـــید تابـ ــر    چـ ــرد ســ ـ ــرو بـ ــرّان فــ ــیه زاغ پــ  ســ

 )231: 2، ج 1966فردوسی (
 .یابیم نیز باز می شاهنامهپیوند سیمرغ را چونان نماد مهر، با خورشید در 

 . توان در شمار مرغان خورشیدي آورد این مرغ شگفت را نیز می. سیمرغ نیز از پرندگان مهري است
 .روان و مرغ ژیان نیز سخن رفته است با لقب مرغ روشن شاهنامهاز سیمرغ در 



 گزنـــــد در برابـــــر خـــــویش  رســـــتم را تندرســـــت و بـــــی ،در آن هنگـــــام کـــــه اســـــفندیار
 .کند گونه یاد می یناسازي زال و پیوند او با سیمرغ  رهبیند از افسون و چا پیکار می ةآماد

ــت   ــتان جادوپرســ ــه دســ ــنیدم کــ ــت    شــ ــید دس ــه خورش ــازد ب ــار ی ــر ک ــه ه  ب
ــو خشـــم آرد از جـــادوان بگـــذرد    ــرد    چـ ــا خـ ــن  بـ ــس ایـ ــردم پـ ــر نکـ  برابـ

 )300: 6همان، ج (
 .سازي است رایی و فرزانگی و چاره سیمرغ نماد روشن

سـیمرغ و شـاهین را   . مهري بـود  ةمرغ خورشیدي و پرند او. مرغی سپند و آیینی بودشاهین همواره در ایران 
 .اي شاهین دانست توان یک پرنده انگاشت و سیمرغ را بازتاب افسانه می

روشن دیگري است بر سپندي و ارجمنـدي شـاهین در فرهنـگ کهـن      ۀاگر سیمرغ همان شاهین باشد، نشان«
 )84: 1368کزاّزي (» ایران

کـوه قـاف هـم کـه نشـیمن      . هاي خدانشین و مطلع خورشید اسـت  بر فراز البرز خانه دارد که از کوهسیمرغ 
 .اساطیري دارد ۀعنقاست، جنب

 :خوانیم می ،سیمرغ وسیلۀ بهدر داستان زال و پرورش او 
ــیمرغ و چنـــگ  ــر سـ ــد از ابـ ــرود آمـ ــنگ   فـ ــرم سـ ــرفتش از آن گـ ــر گـ ــزد بـ  بـ
ــوه   ــه البرزکــ ـ ــا بـ ــان تــ ــردش دمــ ــه  ببــ ــا کنــام و گــروه    ک ـر آن ج ــودش بـ  ب

 )140: 1، ج 1966فردوسی (
 :ورزند هاي آن با دیدن زال بر او مهر می جالب اینجاست که سیمرغ و بچه
ــان   ــا بچگــ ــیمرغ بــ ــرد ســ ــه کــ ــرد  نگــ ــر آن خ ــان  ِ ب ــده چک ــون از دو دی  خ
ـــد مهــــر    ــوب    شــــگفتی بــــر او برفکندنـ ــدان خـ ــره بـ ــد خیـ ــر بماندنـ  چهـ

 )141: 1همان، ج (
 . در آیین مهرپرستی خروس از نمادهاي رازآمیز است و در پیوند با مهر که با خورشید یکی شده است«

گیـرد و پـی    بـی را فـرو مـی   آدر یکی از نگارهاي مهري، در کنار میترا که گاو، نماد آفرینش پسـت خـاکی و   
واز بلنـد و نویـدگر خـویش    خورشیدي بـه آ  ةسان که گویی این پرند بدان ،کند، خروسی بر نگاشته شده است می

-94: 1368کـزازي  ( ».زند سراید و شادمانه رهایی آفرینش در بند را بانگ می سرود پیروزي میترا بغ خورشید را می
95(. 

 .مزدایی است ةناموس طبیعت و نظم کیهانی در واقع ستون فقرات علم الاساطیر ایرانی و نگر
 : نویسد می) 1975(جان هینلز 

 پایان نبود بلکه جوهري  در نظر آنان آسمان فضایی بی .کردند ن جهان را گرد و هموار مانند بشقابی تصور میایرانیان باستا
 )29: 1382هینلز (. اي در برگرفته بود اي از الماس بود که جهان را مانند پوسته سخت همچون صخره

 :استتصویر شده » تخت سیمین«آسمان چونان ، شاهنامهولی آنچه مسلم است در 
ــت    ــیمین بگش ــت س ــر تخ ــاه از ب ــو م ــت    چ ــدر گذش ــره ان ــب تی ــاس از ش ــه پ  س



 )205: 6، ج 1966فردوسی (
 .فام شده است که از پرتو ماه سیم ی استمصرحّه از آسمان ةتخت سیمین استعار

 :در مفهوم کنایی فرا رسیدن شب به کار رفته است شاهنامهنمودن خورشید در  پشت
ــت   پشــــتچـــو خورشـــید تابنـــده بنمـــود      ــد درشـ ــین شـ ــیاه و زمـ ــد سـ ــوا شـ  هـ

 )78: 3همان، ج (
ـــرادر درشــــت  چـــو خورشـــید تابنـــده بنمـــود پشـــت  ــو گشــــت از بـ  دل گیــ

تصـویر   گسـتري آن بـه   فرا رسیدن غروب و شامگاه با زرد برگشتن خورشید، درم سازي، لعل شـدن و سـایه  
 .کشیده شده است

ــت زرد   ــده برگشـ ــید تابنـ ــو خورشـ ـــده یــــک بهــــره چـ ــد لاژورد ز گردنـ  شــ
 )89: 8همان، ج (

 ز نخچیرگــــــه تنگــــــدل بازگشــــــت ســاز گشــت   چــو خورشــید تابــان درم   
 )326: 7همان، ج (

 .استو فرا رسیدن شامگاه  آنساز شدن خورشید کنایه از زرد شدن  درم
ــل  ــید لعـ ــبگیر تـــا گشـــت خورشـ ــر نعــل      ز شـ ــر ز خــون بــود در زی  زمــین پ

 )329: 5همان، ج (
 .استلعل شدن خورشید کنایه از فرا رسیدن شامگاه 

ــترد هـــور     ــبگیر تـــا ســـایه گسـ ــرد زور   ز شـ ــن ک ــر ای ــر آن، آن ب ــن ب  همــی ای
 )17: 2همان، ج (

ــترد شـــید     ــبگیر تـــا ســـایه گسـ ــد    ز شـ ــیم و امی ــه ب ــان ب ــن س ــونی از ی  دو خ
 )130: 5، ج 1966فردوسی (

 .پادشاهی و شهریاري است داشتن فر ۀنشان شاهنامهخورشیدچهر بودن در 
ــر  ــرد دبیــــ ــا یزدگــــ  پـذیـــــر بیامـــــد بــــر شـــــاه دانـــــش بفرمــــــود تــــ

ــه ــو آن نامـ ــد  چـ ــدي بخوانـ ــد   ي  راي هنـ ــگفتی بمانــ ــن در شــ ــی انجمــ  یکــ
ــوزرجمهر  ــ ــــش و راي بـ ــم از دانـ ــت ســــالار خورشــــیدچهر   هـــ  از آن تخــ

 )216: 8همان، ج (
 .استسالار خورشیدچهر کنایه از شهریار ایران 

 : همچنین در دو بیت زیر
ــان   ــوهر فشـ ــت گـ ــغ زن دسـ ــدان تیـ ــان     بـ ــز نشـ ــی جـ ــد همـ ــی نجویـ  زگیتـ
ــپهر    ــد سـ ــاش خوانـ ــزم دریـ ــه در بـ ــیدچهر   کـ ــدرون شیرخورشــ ـ ــه رزم انـ  بــ

 )236: 5همان، ج (
 .ثر استؤنیز خورشید در سرنوشت و تقدیر افراد م

ــد ــپاه   ب ــیش س ــت پ ــی گش ــان هم ــاه    ین س ــور و مـ ــش هـ ــه از بخشـ ــود آگـ  نبـ
 )98: 6همان، ج (



 . بخشش هور و ماه کنایه از سرنوشت است
 :نماد بلندي است ،خورشید

ــزه  ــواران نیـــ ــت ســـ ــزار ز دشـــ  برفتنـــــد یکســـــر ســـــوي شـــــهریار گـــ
ــت    ــاهی کراس ــه ش ــود آنک ــی نم ــه چین ــید تــا پشــت مــاهی کراســت     ب  ز خورش

 )168: 8همان، ج (
 .است پشت ماهی کنایه از سراسر هستی از خورشید تاو پشت ماهی نماد پستی  ،خورشید نماد بلندي

فـروز و   به چراغ جهان و شمع گیتی ،شود روشنایی جهان می  نگرد و مایه خورشید از آن جا که همه جا را می
 . روشن مانند شده است ۀچشم

ــاي اوي    ســــکندر نگـــــه کـــــرد بـــــالاي اوي  ــر و پ ــوي و روي و س ــان م  هم
ــان      ــراغ جه ــت چ ــه این ــت ک ــی گف ـــن   هم ــی آفریـ ــان  همـ ــدر نهـ ــد انـ  خوانـ

 )25: 7همان، ج (
 .استمصرحّه از خورشید  ةچراغ جهان استعار

ــاك روز   ــا چــ ــد تــ ــی رزم کردنــ ــد از چــرخ    یکــ ــو پیــدا ش ــی ،چ  فــروز گیت
 )154: 4، ج 1966فردوسی (

 .استفروز کنایه از خورشید  گیتی
ــت  ــدار چیســ ــه راي جهانــ ــنم کــ ــوي کیســـت  ببیــ  رخ شـــمع چـــرخ روان سـ

 )127: 3همان، ج (
 .استمصرحّه از خورشید  ةشمع استعار

ــد روز    ــب بدریــ ــراهن شــ ــو پیــ ــی    چــ ــد آن شـــمع گیتـ  فـــروز  پدیـــد آمـ
 )439: 7همان، ج (

 .مصرحّه از خورشید است ةچشمه نیز استعار
ــود    ــن ش ــمه روش ــون چش ــود روز چ ــود  ش ــین بدخشـــان شـ  جهـــان چـــون نگـ

 )208: 1همان، ج (
 .زیبایی تمام نیز است ۀنشان ،بر داشتن فرّ پادشاهی افزونخورشیدچهر بودن ، شاهنامهدر 

 :خوانیم زادن زال می در داستانِ
ــدر شبســــتان    اوي ــد انــ ـ ــاري بـ  نگــ
 سام

 ز گلبــرگ رخ داشــت وز مشــک مــوي    
 

ــود   ــد بــ ــد فرزنــ ــاهش اومیــ ـــود خورشــــیدچهرکــــه  از آن مــ  و برومنــــد بـ
 )138: 1همان، ج (

 .تشبیه بلیغ و کنایه از زن سام است ،خورشیدچهر
ــد روز   ــر آن چنـ ــد بـ ــدا شـ ــادر جـ ــی   ز مـ ــید گیتـ ــو خورشـ ــاري چـ ــروز نگـ  فـ
ــید  ــده شـ ــان بـــود تابنـ ــره چنـ ــه چهـ ــپید   بـ ــودش سـ ــوي بـ ــه مـ ــیکن همـ  و لـ

 )همان(



 .کار رفته است در مقام استعاره از زیباروي به شاهنامهدر  و این واژهخورشید مظهر زیبایی است 
 :سراید وصف کنیزکان رودابه چنین میدر فردوسی 

ــوان اوي    ــدر ایـ ــود انـ ــید بـ ــه  دو خورشـ ــیندخت و رودابـ ــو سـ ــاه چـ  روي ي مـ
ــــاغ بهـــــار    ــار    بیاراســـــته همچـــــو بـ ــگ و نگـ ــوي و رنـ ــر بـ ــراپاي پـ  سـ

 )159: 1، ج 1966فردوسی (
 :در پیوند با مهر هستند شاهنامههاي  برخی از شخصیت

تـن و   رویـین  ،)زرتشت(اهورامزدا  ةنمایند ۀدر داستان رستم و اسفندیار، اسفندیار قهرمانی است که به وسیل« 
 .شـتابد  به یاري رستم مـی  ،است) مهر، خورشید(سیمرغ که رمزي از یک خداي دیگر . ناپذیر شده است شکست

 ) 63 ـ 62: 1369شمیسا (» جنگ رستم و اسفندیار جنگ دو آیین و مذهب است
 .فروز است رستم مهري است و همچون مهر گیتی

 ز مشـــک و ز عنبـــر ز عـــود و عبیـــر     اي بــــر حریــــر یکــــی نامــــه  نوشــــته
ــپرد ــه  سـ ــن بـ ــیایـ ــالار گیتـ ــروز سـ ــو فـ ـ ــه نـ ــروز بــ ــور نیمــ ــه کشــ  ي همــ

ــاوس   ــد کـ ــز پـــس عهـ ــان کـ ــاه چنـ ــلاه     شـ ــس را کـ ــت کـ ــران تخـ ــد بـ  نباشـ
 )125: 2، ج 1966فردوسی (

 :خوانیم می شاهنامهدر داستان پادشاهی گشتاسب از زبان دقیقی در 
ــت    چـــو گشتاســـب را داد لهراســـب تخـــت ــت رخ ــت و بربس ــد از تخ ــرود آم  ف
ــار   ــو بهـ ــر آن نـ ــد بـ ــزین شـ ــخ گـ ــه بلـ ــار   بـ ــدان روزگــ ــتان بــ ــزدان پرســ ــه یــ  کــ
ــان   ــتندي چنـــ ــاي را داشـــ ــران جـــ  کـــه مـــر مکـّــه را تازیـــان ایـــن زمـــان       مـــ

ــد   ــه شـ ــدان خانـ ــزدان بـ ــاه یـ ــت شـ  آمـــــد از جایگـــــاه نشســـــت    فـــــرود پرسـ
ــوي     ــت مــ ــاره فــــرو هشــ ــد یــ  کـــــرد روي روشـــــن دادگـــــر ســـــوي  بیفگنــ

 )66: 6همان، ج (
 .استروشن دادگر کنایه از خورشید 

ــاي    ــه پ ــال پیشــش ب ــود ســی س ــداي     همــی ب ــد خـ ــتید بایـ ــان پرسـ ــرین سـ  بـ
ــید را   ــرد خورشــ ــی کــ ــایش همــ ــید را    نیــ ــد راه جمشــ ـ  چنــــان بــــوده بـ

 )66: 6همان، ج (
 :در بیت

ــانروا   چــــو خورشــــید تابــــان میــــان هــــوا ــاه فرمـــ ــر او شـــ ــ ــته بـ  نشســـ
 )42: 1همان، ج (

 .جمشید به خورشید تشبیه شده است
 :سراید فردوسی در وصف فریدون و شباهت او به جمشید و خورشید چنین می

ــزاد    ـ ــادر بـ ــدون ز مــ ــته فریــ  جهــــان را یکــــی دیگــــر آمــــد نهــــاد خجســ
ــر   ــد بــ ــرو ببالیــ ــان ســ ـــی ســ ــهی    سهــ ــر شاهنشــ ــت زو فـّـ ــی تافــ  همــ

ــان ــا جهـ ــوي بـ ــود  جـ ــید بـ ــر جمشـ ـــود بــــه کــــردار تابنــــده فـ  خورشــــید بـ



ــت گــردان   ــی گش ــر هم ــه ســر ب ــپهر ب ــر  س ــه مهــ ــدون بــ  شــــده رام بــــا آفریــ
 )57: 1، ج 1966فردوسی (

 :سازد و کاخ زیبایی می ،رسد گشتاسب زمانی که به پادشاهی می
ــر آورد از  ــیم و ز  زر پــــــاكدو ایــــــوان بــــ ــنش ز سـ ــاك  زمیـ ــرش خـ  عنبـ

ــید را   ــد جمشـــ ــر نگاریـــ ــرو بـــ ــ ــید را   بـ ــاه و خورشــ ــر مــ ــتنده مــ  پرســ
ــــا گاوســـــار ـــر آنجــــا نگــــار فریـــــدونش را نیـــــز بـ  بفـــــرمود کـــــردن بـ

 )70: 6همان، ج (
 .خوانده است» نو آیین خور و ماه جفت«خسرو را با خورشید سنجیده است و او را  فردوسی کی

ــه  ــاه جفــت   شـــادي بـــه پیـــران بگفـــت بیامـــد بـ ــین خــور و م ــو آی ــت ن ــه این  ک
 )159: 3همان، ج (

 
  نتیجه

پـرورش ادبـی اسـطوره     ،حماسـه . گویـد  ها و جهان آرمانی سخن می گیرد و از پدیده تخیل شکل می ۀبر پای اسطوره
مهـر بـه عنـوان یکـی از عناصـر خیـال        ةاسطور. اساطیري دارد ۀمای ملی ایران بن ۀبه عنوان حماس شاهنامۀ فردوسی. است

. ندکهاي ساخت تصاویر بلاغی استعاري و تشبیهی را براي شاعر فراهم  توانسته است زمینه ،شاعرانه و عوامل تصویرساز
هـاي   پیونـدهاي زیباشـناختی جنبـه     ةشکارکنندآبر آن،  افزونزیبایی شاعرانه ندارد بلکه  تنها شاهنامهتصویرهاي اساطیري 

آنها جهان اسطوره و حماسه را بـا   ةکه افاد ستا  هاي هستی مبین بینش نافذ شاعر نسبت به مناسبات میان پدیده زندگی و
 .کند دنیاي خواننده یا شنونده خویشاوند می

 . مهر را به کیفیت شاعرانه درآورد ةفردوسی کوشیده است تا با استفاده از بلاغت تصویر، اسطور
تصـاویر بلاغـی    ،فردوسی توانسته اسـت در پرتـو ایـن قطـب     ،هاي طرح ادبی است از قطبجا که اسطوره یکی  از آن

 .استعاري و تشبیهی خلق کند
ل شـاعرانه و بیـانگر       شـاهنامه در ) آفتاب ـهور ـشید   ـمهر   ـخور   ـخورشید  (تصاویر اساطیري مهر  مبتنـی بـر تخیـ

 . هاي میتراییسم در ایران باستان است هاي باورها و اندیشه روشن سایه
 شـاهنامه بیشـتر تصـویرهاي مهـري    . تبلور ادبی و رنگ آرمانی و هنري یافته است ،مهر از رهگذر صور خیال ةاسطور

متضـاد سـخن    در مرکز این تصاویر از نبرد و کشاکش بین دو نیروي. اند استعاري هستند و به اوصاف انسانی آراسته شده
 .شود زبان تمثیلی، سمبلیک و استعاري می ،مهر ةزبان اسطور ،شاهنامه فردوسیدر . رفته است
هـایی اسـت کـه     تنها محیط حماسه و جنگ پهلوانان و تاج شاهی نیست بلکه محیط باورهـا و اندیشـه   شاهنامهمحیط 

ش نخستین از آنجا که با فکر و فلسـفه و حکمـت   این دان .است  آنها دانش نخستین اقوام باستانی یعنی اسطوره ۀسرچشم
 .گیرد شود بلکه گذشته، حال و آینده را در بر می محدود به یک برش زمانی نمی ،شناسانه پیوند دارد هستی

و فرهنـگ بشـر را بـه     ها باورها و اندیشه ۀاي از عرص فردوسی تنها گوشهوسیلۀ  بهآن  ۀمهر و تصاویر شاعران ةاسطور
هـاي   بـه ویـژه ارتبـاط آن بـا شخصـیت      ،شـاهنامه هـاي   مهر در داستان ةتحقیق در کاربرد و نقش اسطور. ردگذا نمایش می



 .شایدگمایه ب اي تازه براي شناخت بیشتر ابعاد فکري و هنري این اثر گران تواند پنجره می ،داستان
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